
از فیلمســازان صاحب ســبک و تاثیرگذار باشد و توانست 
نقش مؤثر خود را در پیشــبرد سینمای ایران به خوبی ایفا 
کند و به بخشــی از خاطــره جمعی و حافظه ســینمایی 
مردم ایران تبدیل شود. در این گزارش با خوانش تحلیلی 
فیلم هــای مهم او ســعی کردیم تا بــه درک کلی از جهان 
سینمایی اش برسیم و اینکه جایگاه کیومرث پوراحمد در 

سینمای ایران چه بود.

آغازی قلمی �
اغلب کیومرث پوراحمد را یا با مینی سریال »قصه های 
مجید« می شناسند یا با فیلم »شب یلدا« به یاد می آورند و 
شاید کمتر کسی به خاطر بیاورد که او فعالیت هنری اش 
را بــا دســتیار کارگردانــی نــادر ابراهیمــی در مجموعه 
تلویزیونــی »آتش بــدون دود« در ســال ۱۳۵۳ آغاز کرد. 
ایــن همکاری انــگار فرصتی بود تا پوراحمــد با دو مقوله 
ادبیات و کودک آشــنا شــود و تقدیر ســینمایی اش به آن 
گــره بخورد. علاقــه دیرینه پوراحمد به ســینمای کودک 
را می تــوان در فعالیت هــای او در کانون پــرورش فکری 

کودکان و نوجوانان دریافت. او در ســال ۱۳۵۵ برای آنکه 
مجوز ساخت فیلم در کانون را بگیرد، فیلم کوتاه »هدف« 
را با اقتباس از داســتان بهرام صادقی ســاخت و توانست 
در ســال ۱۳۵۶ فیلم »زنگ اول، زنگ دوم« را برای کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان بسازد که جایزه بهترین 
فیلم کوتاه جشــنواره جهانی کودک همان سال را گرفت. 
کیومرث پوراحمد همان سال درباره جبار باغچه بان فیلم 
»هرگز نمیرد آنکه...«، و در سال ۱۳۵۷ مستند تلویزیونی 
خلیج فــارس؛ جغرافیــای فقر و غنا را ســاخت. در ســال 
۱۳۵۸ فیلم آوازه خوان او جایزه بهترین فیلم زنده حرفه ای 
را از جشــنواره کــودک ایــران و دیپلم افتخار دانشــکده 
هنرهــای دراماتیک را بــرای بهتریــن کارگردانی گرفت. 
او در ســال ۱۳۵۹ فیلم کوتاه »به ترتیب قد« را ســاخت. 
اولیــن کار پوراحمد بعد از انقلاب، نویســندگی فیلمنامه 
»قصــه خیابــان دراز« به کارگردانی محســن تقوایی بود. 
این خیلی مهم اســت که نخستین تجربه یک فیلمساز در 
جهان سینمایی چه باشــد، چراکه ممکن است او جهان 
ســینمایی خــودش را بر مبنــای همان تجربــه بنا کند و 
تداوم ببخشد. وقتی کارنامه پوراحمد را مرور می کنیم، رد 
ادبیات در آن پررنگ است و این شاید بی تاثیر از همکاری 
او با نادر ابراهیمی به عنوان یک نویســنده و شــیوه ورود 
این فیلمساز به ســینما نباشد. همکاری او با نویسندگان 
ازجمله »هوشنگ مرادی کرمانی« را می توان تداوم همان 

راهی دانست که با »نادر ابراهیمی« آغاز شد. 
ازســوی دیگر هم کیومــرث پوراحمد با نوشــتن و قلم 
پیونــد می خــورد. او پیش از همکاری با نــادر ابراهیمی، 
فعالیت خود را با نقدنویســی به ویژه در ماهنامه فیلم آغاز 
کرد و همواره به اندازه ای که با دوربین ســروکار داشت، با 
قلم و نوشــتن هم سروکار داشــت، حتی تا آخرین لحظه 
مرگ. چنان کــه گفته اند پیــش از مرگ دست نوشــته ای 
هشــت صفحه ای از خــود برجای گذاشــت. او همچنین 
اهل نوشــتن داســتان و رمان بود و بهاریه نویســی هایی 
 کــه بــرای مجلــه »فیلم« می نوشــت هــم از شــوق او به 
نوشتن برمی آمد. ازاین رو گزافه نیست که او را کارگردانی 
بدانیــم که نه فقط با دوربین و تصویر که با کاغذ و قلم هم 

تنیده بود.

قصه های مجید، نماد نوجوان ایرانی �
بدون شــک آنچه نام کیومرث پوراحمد را بر سر زبان ها 
انداخت و موجب شهرت او شــد، مینی سریال »قصه های 
مجید« بود. داســتان پســر نوجوان اصفهانی ای که همراه 
بــا مادربزرگــش، »بی بی« زندگــی می کند و هر قســمت 
هــم درگیر ماجراهــای مختلف و روزمره زندگی می شــود. 
آنچــه اهمیــت »قصه های مجیــد« را بیــش از ارزش های 
نمایشی و دراماتیکش قرار می دهد، ظرفیت های فرامتنی 
آن در نســبت بــا تجربــه و هویــت نوجوانی اســت؛ اثری 
کــه فقط یــک اقتباس از کتاب و داســتان های هوشــنگ 
مرادی کرمانی نبود، انعکاســی از نوجوانی نســلی بود که 
یکی از حســاس ترین برهه های کنونی تاریخ معاصر را طی 
می کرد. دوران پساجنگ و ظهور جامعه ای که در آغاز دوره 
سازندگی قرار گرفته بود و به تدریج تضادها و تناقض هایش 
کــه با تقابل هــای ســنت و مدرنیته گــره خورده بــود، در 
حــال بروز بود و بالطبــع با بحران های فــردی و اجتماعی 
خــاص خــودش همراه بــود؛  دورانــی که بی شــباهت به 
دوران نوجوانــی و التهاب تجربه بلوغ نیســت. ازاین حیث 
قصه های مجید فارغ از سویه های دراماتیک اش، وضعیت 
اســتراتژیک ایــن دوران و تجربــه نوجوانــی در آن دوره را 
هــم بازنمایی می کنــد. درواقع مجیــد نمــاد و نمودی از 
نوجوانــی نســل های دهه های ۵0 و ۶0 اســت که یکی از 
دشــوارترین دوران نوجوانــی را طی کرده انــد؛ نوجوانانی 
که با محدودیت هــا و محرومیت های آن دوره همزیســتی 
مســالمت آمیز داشــتند که حالا تعریف و توصیف آن برای 
نوجوانان امروز شاید قابل هضم نباشد که نوجوان امروزی، 
زیســت - جهان مجید و هم نســلان او را نــه درمی یابد، نه 
حتــی برمی تابــد. روابط مجیــد و بی بی کــه از هم دلی تا 
کشــمکش را دربرمی گرفت، ضمن اینکــه روایتی از تضاد 
نســلی بود به نوعی تقابل جهان ســنت با جهــان مدرن را 
هم بازنمایی می کرد که در دیالکتیک آن، نســلی برآمد که 
همواره بین احترام و اســتقلال در نوســان بــود و هویتش 
شــکل گرفت. قصه های مجید با روایــت در دو مکان خانه 
و مدرســه، این هویت برساخته شده را به تصویر می کشد؛ 
هویتــی که فهم آن بــه درک دهه های ۵0 و شــصتی هایی 
که امروز میان ســالی را از ســر می گذرانند کمک می کند.  
درواقع »قصه های مجید« حالا دیگر قصه های یک نوجوان 
یا دوره نوجوانی نیســت، امکانی برای فهم یک میانسال و 
میانسالی در وضعیت اکنون است. میانسالانی که بسیاری 
از درد و رنج ها، غم و شــادی ها، رؤیاها و فقدان ها، کام ها و 
ناکامی های امروزشان ریشه در آن دوران دارد و با بازنگری 
در قصه های مجید می توان به خوانش و واکاوی آن دســت 
زد. موفقیت و اســتقبال از »قصه های مجید« آنقدری بود 
کــه او تصمیــم می گیرد پس از اتمام ســریال چهــار فیلم 
ســینمایی هم براســاس قصه های کتاب بســازد. »شرم«، 
»صبح روز بعد«، »نان و شــعر« و »ســفرنامه شیراز«. البته 
دو فیلم اول بسیار دیده می شوند و حتی در جشنواره فجر 
مورد تحســین و تقدیــر قرار می گیرند، امــا دو فیلم دوم به 

اندازه قبلی ها دیده نمی شود.

فیلم های دوهفته کارگردانان کن 
فهرســت فیلم های بخش جنبی دوهفتــه کارگردانان 
کــن )Directors’ Fortnight(، بــا حضــور ۲۲ فیلم از 
کشورهای مختلف اعلام شــد. ایسنا ضمن اعلام این 
خبر نوشــت، بخش دو هفته کارگردانان کن با کمدی 
درام »زندگی من« ســاخته ســوفی فیلرس، کارگردان 
فرانســوی افتتاح خواهد شد که درســت قبل از مرگ 
نابهنگام او، تابســتان گذشته فیلمبرداری شد و پس از 
تولید، توســط خانواده اش تکمیل شد. فیلم اختتامیه 
هم »اســلحه های پلاستیکی«، ســاخته ژان کریستف 
موریس، درباره مردی اســت که در ســفری به دانمارک 
دســتگیر می شود و متهم به قتل همسر و سه فرزندش 
است. دو هفته کارگردانان کن که در سال ۱۹۶۹ توسط 
اتحادیه کارگردان ســینمای فرانســه ایجاد شد، بخش 
جنبی مستقل در جشنواره فیلم کن است که به نمایش 
منحصربه فردترین اشکال سینمای معاصر اختصاص 
دارد که برخلاف بخش رسمی کن، غیررقابتی است و 
به نمایش فیلم های کوتاه، نیمه بلند و بلند، داستانی و 

غیرداستانی، اکشن زنده و انیمیشن اختصاص داد.

 زندان برای مقصر مرگ
در صحنه فیلمبرداری 

هانا گوتیرز-رید، مســئول اصلی سلاح در فیلم »زنگار«، 
به دلیل مقصر شناخته شدن در تیراندازی مرگبار در سال 
۲0۲۱ بــه هالینا هاچینز، فیلمبردار فیلم توســط الک 
 ـبه ۱۸ ماه زندان محکوم شد. ایسنا   ـبازیگر فیلم  بالدوین 
ضمن اعلام این خبر نوشت، هانا گوتیرز-رید در ماه مارس 
به دلیل بارگذاری اشــتباه یک گلولــه واقعی در هفت تیر 
الــک بالدوین، به قتل غیرعمد متهم شــد. مجازات این 
مسئول اسلحه، مهم ترین پیامد کیفری است که تاکنون 
در پیامدهــای قانونی مرگ هاچینز وجــود دارد، اما این 
پرونده  هنوز تا پایان فاصله زیادی دارد. در طول محاکمه، 
دادســتان ها هانا گوتیرز-رید را بــه عدم رعایت رویه های 
ایمنی ضروری متهم و اعلام کردند که ناظر تســلیحات 
فیلم، هفت تیر کاملًا کارآمد مورد استفاده توسط بالدوین 
را با گلوله های مشقی و حداقل یک گلوله واقعی، پر کرده 
 ـفیلمبردار فیلم ـ  است. در این تیراندازی هاچینز ۴۲ ساله 

 ـنیز زخمی شد.  ـجوئل سوزا  کشته و کارگردان فیلم 

 سرمایه گذاری مایکروسافت 
در امارات 

مایکروسافت، ۱/۵ میلیارد دلار در شرکت هوش مصنوعی 
G۴۲ امارات متحــده عربــی ســرمایه گذاری می کنــد. 
طــی این قــرارداد، غول فنــاوری آمریکا یک کرســی در 
هیئت مدیره G۴۲ خواهد داشت. دیجیاتو ضمن اعلام 
این خبر نوشت، براساس گزارش رویترز، با این همکاری 
دوجانبه، G۴۲  اپلیکیشن ها و خدمات هوش مصنوعی 
خود را روی پلتفرم محاســبات ابری مایکروسافت، یعنی 
Azure اجرا خواهد کرد تا بتواند هوش مصنوعی پیشرفته 
را به مشــتریان جهانی و شــرکت های بزرگ ارائه دهد. با 
سرمایه گذاری مایکروســافت در G۴۲، برد اسمیت یک 
کرســی در هیئت مدیره شــرکت اماراتی خواهد داشت. 
درواقع این دو شرکت با یکدیگر همکاری خواهند کرد تا 
زیرساخت های پیشرفته هوش مصنوعی را به کشورهای 
خاورمیانه، آســیای مرکزی و آفریقا بیاورند. این شراکت 
به دنبال مذاکرات پشــت پرده بین دولت ایالات متحده و 
امارات انجام می شــود که در آن G۴۲ موافقت کرد که از 
همکاری با چین فاصله بگیرد و به شــرکت های فناوری 

غربی و آمریکایی روی بیاورد.

فــرهنـگ
CULTURE
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خبرسازان

ایرانی باشد فیلمسازی که می خواست 
 خوانش میراث سینمایی  کیومرث پوراحمد 

به بهانه نخستین سالمرگش

+++++

یک ســال از مــرگ ناباورانــه و مبهــم کیومــرث پوراحمد 
می گذرد؛ در ســالی که با خبر قتــل داریوش مهرجویی 
گره خورد تا یکی از تلخ ترین ســال های تاریخ ســینمای 
ایران رقم بخــورد. نامش کیومرث بود امــا پوراحمد همه 
را یــاد مجید می انــدازد، قصه های مجیــد و ماجراهایش 
که نه تنها بخشــی از خاطره جمعی مردم اســت که انگار 
بازتابــی از هویت نوجوانــان ایرانی را هــم در خود نهفته 
دارد. گرچه دوران متأخر ســینمای پوراحمد، دوران افول 
و تنزل سینمای او بود و انگار چشمه خلاقیتش در تولید 
فیلم خشــک شــده بود، اما نمی توان منکــر ارزش های 
هنری و اجتماعی ســینمای او شــد. او توانســته با خلق 
جهان ســینمایی خود دست کم تا پیش از دهه ۹0، یکی 
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